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 )از زكريا يوسف(موسيقي ابن سينا 
 

  *دكتر علي طاهري
 **حسين زنگنه

 چكيده 
 

شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداالله سينا ، ابوعلي سينا كه از بزرگترين حكيمان و عالمان 
مي آيد و آثار و تأليفات بسيار ارزشمندي در رشته هاي مختلف معارف               جهان به شمار    

ته ، علاوه بر تبحر در انواع علوم و فنون در دو جنبه نظري و               بشري بر جهانيان عرضه داش    
عملي موسيقي نيز از مهارت كافي برخوردار بوده و بخشي از كتاب شفا را به موسيقي ،                   
تدوين و اجراي آن اختصاص داده است كه اين بخش ، خود از قديمي ترين اسناد                      

 . مكتوب موسيقي به حساب مي آيد 

المدخل الي صناعة   «  ديگري از ابن سينا در زمينه موسيقي به نام             ابن ابي اصيبعه كتاب   
   به دو كتاب ديگر اشاره      » الشفاء  « برد و خود ابن سينا در موسيقي          نام مي » الموسيقي  

كه متأسفانه هر سه كتاب از      » كتاب اللواحق   « و  » كتاب البرهان   « مي كند كه عبارتند از      
 .  بين رفته است 

نوشته هاي خود كه درباره موسيقي است با توضيح فلسفه خاص خودش             ابوعلي سينا در    
به پيدايش موسيقي و ماهيت آن و اصوات همگون و ناهمگون ، گونه ها و انواع آن ها ،                     
ريتم ها يا هارموني ها ، شعر و اوزان آن تركيب و آهنگها و آلات موسيقي با سبكي علمي                   

      و هر مطلبي را با دليل و برهان توضيح            و متقن بدون تطويل و تكرار پرداخته است            
ي دهد و نظرات خويش را با دلايل منطقي تأييد و تأكيد مي نمايد و در تحقيقات خود                   م

 . علاوه بر جنبه هاي فيزيكي و رياضي به بررسي فلسفي و روان شناختي آن نيز مي پردازد 

عر را اين گونه    ابن سينا از يك نظرگاه موسيقايي محض درباره شعر بحث مي كند و ش                
شعر سخني خيال انگيز و مركب از الفاظ هماهنگ است كه در وزن               « : تعريف مي كند    

وي مي افزايد شعر از آن جهت كه از . » مي باشد حروف روي متشابه ، مساوي و تكراري 
الفاظ تشكيل شده است مباحث لغوي و نحوي در آن نهفته است و از آن جهت كه در                     

 . و اسباب آن موجود است يك امر موسيقايي است شعر ، وزن و علل 

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان –دكتر علي طاهري *
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وي براي هر زماني از شبانه روز مقامي را اختصاص داده است كه استماع آن متناسب طبع                 
مي گويد مقام رهاوي براي سحرگاهان ، مقام حسيني براي صبحگاهان و              انسان است و    

 مقام زنگوله براي نيم     مقام رست براي طلوع آفتاب و مقام ابوسُليق براي پيش از ظهر و              
 و مقام عراق براي     ة ظهر و مقام حجاز براي مابين دو صلا         ةروز و مقام عشاق براي صلا     

عصر و مقام اصفهان براي نزديك غروب و مقام نوا براي غروب مقام بزرك براي بعد از                   
 . نماز عشاء و مقام مخالف براي هنگام خواب بسيار مناسب است 

 زمينه موسيقي مطالعه كند هيچ ترديدي نخواهد داشت كه وي             هركس تاليفات او را در    
داراي مهارت عملي نيز بوده است زير با شيوه اي عالمانه به آن پرداخته و در زمينه هاي                   
كاربردي نيز داراي ورزيدگي و نسبت به ريزه كاري هاي نواختن آلات موسيقيي بسيار                 

وسيقي كه ابن سينا در نوشته هاي خود        آگاه بوده است و بيان نكات بسيار دقيق اجراي م          
 . به دست داده است قطعاً مؤيد اين نظر مي باشد 

لذا با مطالعه تأليفات وي در باب موسيقي نظري و عملي مي توان ادعا كرد كه او علاوه بر 
 . مقام شامخي كه در علوم مختلف داشته در باب موسيقي نيز يك هنرمند بوده است 

 
 : كليد واژه ها 

     موسيقي ـ ابن سينا ـ الشفاء ـ مقام ـ نغمه ـ هارموني
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 :مقدمه
فيلسوف ونويسنده ايراني   ،ابوعلي سينا پزشك  ،شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداالله سينا      

ابتدا در بخارا پرورش    ،پدرش اهل بلخ بود   . از بزرگترين حكيمان وعالمان جهان به شمار مي آيد        
ري از علوم ادب را آموخت ومنطق وهندسه اقليدس والمجسطي           يافت ودر ده سالگي قرآن وبسيا     

را نزد ابوعبداالله الناتلي كه از رجال مشهور قرن چهارم بود فراگرفت پس از آن به مطالعه علم                     
سالگي از تحصيل علوم فارغ شد وبر اثر معالجه          ١٨الهي وطبيعي وطب ورياضي پرداخت ودر        

امانيان راه يافت ودر پي آشفتگي اوضاع سامانيان به           نوح بن منصور شاه ساماني به در بار س          
گرگان پايتخت اُمراي مامونيه خوارزم رفت وبه خدمت خوارزمشاه علي بن مأمون محمد رسيد                

سپس ،پس از گرگان به ري وهمدان رفت ودر حدود نه سال در همدان ماند                .ونزد او تقرب يافت   
 اخير عمر خود را در اصفهان در حمايت            وي سالهاي .به دربار فخر الدوله ديلمي راه يافت        

الدوله كاكويه گذرانيد ودر سفري كه همراه امير مذكور به همدان مي رفت در طي راه مريض  ءعلا
 .شد ودر همدان در گذشت ودر همانجا مدفون گشت

 كتاب ورساله از وي نام مي برند كه بسياري          ٢٤٠آثار ابوعلي سينا بسيار متعدد است ودر حدود         
١شامل چهاربخش   (از معروفترين آثار وي كتاب شفا     .ها به زبانهاي مختلف ترجمه شده است      از آن 

 .نجات ودانشنامه علايي است،اشارات ،قانون) الهيات-٤،تعليميات-٣،طبيعيات -٢، منطق-

از .شيخ علاوه بر مقام شامخي كه در علوم مختلف داشت داراي مقام ادبي قابل توجهي بوده است                
 اسباب حدوث الحروف يا مخارج الحروف است:بي اوكتابجمله رسالات اد

بيست ودو قطعه مي باشد كه در تذكره ها ضبط             اشعار فارسي كه به ابن سينا منسوب است         
قصيده ،اشعار عربي او بيش ازاشعار فارسي است وقصايد معروفي از قبيل قصيده  عينييه                  .است

شايد جالب توجه باشدكه بگوئيم مايه مباهات        با اين همه از علم وفضل وي          .شكوائيه وغيره دارد  
است كه بوعلي سينا علاوه بر تبحر در انواع علوم وفنون در دو جنبه نظري وعملي موسيقي نيز                    
مهارت كافي داشته وبخشي از كتاب شفا را به موسيقي وتدوين واجراي آن اختصاص داده است                 

گرچه محققان عرب   ،قي به حساب آيد     خود شايد از قديمي ترين اسناد مكتوب موسي       ،واين بخش   
كوشيده اند كه اين آثار ارزشمند را به صرف اين كه به زبان عربي تدوين يافته است به عربها                      
نسبت دهند اما واقع امر اين است كه همه اين تلاشها درحوزه وسيع اسلامي ودر پرتو عنايت                    

به ،ملي را درنورديده است      ويژه اسلام به علم وتحقيق صورت گرفته ومرزهاي جغرافيايي و            
هرحال به جاست كه كوششهاي ارزنده بوعلي سينا در اين زمينه به اهل فن معرفي گردد از اين                    
رهگذر در صفحات آينده مطالبي تقديم مي گردد كه ترجمه سخنراني آقاي دكتر زكريا يوسف در                
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لد بوعلي سينا ايراد     ميلادي در دانشگاه بغداد است كه به مناسبت هزارمين سال تو             ١٩٥٢سال  
 .نموده اند

بسياري از مردم تعجب مي كنند وقتي بدانند كه ابن سينا از موسيقيدان هاي برجسته روزگار خود                 
بوده است واين يك واقعيت است زيرا محدوده فعاليت فكري ابن سينا اين فيلسوف بزرگ                     

ت ودر ضمن آن موسيقي را      منحصر به يك رشته از علوم نبوده بلكه جنبه هاي مختلف علم ومعرف            
 .در برمي گرفت 

 هنري ارزشمند بوده كه      - يعني قبل از هزار سال      -موسيقي درآن دوره هاي درخشان اسلامي      
بسياري آن را پيشه خود كرده وبه آن ارزش واعتبار بخشيده اند وكساني كه درآن مهارت داشتند                  

 ء ودولت مردان وحتي بعضي از خلفا      ءاز تكريم واحترام فوق العاده اي برخوردار مي شدند وفضلا        
از اين رو علماي عرب     .آن را بهترين سرگرمي در نظر مي گرفتند وموسيقي علم با اهميتي بود                

،  وديگرانءخوارزمي واخوان الصفا،فارابي،رازي ،بنوموسي،ومسلمانان وفلاسفه اسلامي نظير كندي    
 زمينه آن را گسترش دادند وبهترين        همانند ساير علوم به آن اهتمام ورزيدند وتحقيق وبحث در          

وآنچه كه از اين گونه تاليفات به دست ما رسيده است نمايانگر            .اليف را به رشته تحرير درآوردند     ت
 . به آن دست يافته اندءآن بخش از فرهنگي است كه اين علما

 خود  بنا براين جاي شگفتي نيست اگر موسيقي سهم عمده اي از توجه وعنايت ابن سينا را به                   
 به حساب آورده وان را      ١معطوف سازد كه آن را بخش اصلي از احكام چهارگانه حكمت رياضي           

هندسه وهيئت قرار دهد وباز هم جاي تعجب نيست كه تاليفات وي در زمينه              ،در كنار علم اعداد     
  عميق وپر  - مانند بسياري از انديشه هاي وي زائيده نبوغ بي نظير وخدادادي او               -موسيقي نيز   
 .محتوي باشد

دو كتاب به زبان عربي وديگري به فارسي           ،كتاب تاليف كرده است      ٣ابن سينا در موسيقي      
ومهمترين ومبسوط ترين اين كتابها از نظر پژوهشي همان بخش موسيقي از فرهنگ نامه معروف                 

اما دومين  ،ي وي مي باشد واين بخش از حدود بيست هزار كلمه تشكيل مي شود             "شفا" به كتاب   
است كه اصل آن خلاصه مطالبي است كه در         " النجاه"بخش موسيقي ا زكتاب     ،ثر وي در اين باب    ا

بيان شده واز حدود سه هزار كلمه تشكيل مي شود واما كتاب فارسي وي به نام                 " شفا" موسيقي  
 . است٢"النجاه "در بردارنده  بخش موسيقي كتاب " دانش نامه "

 

                                                 
 ٧٦ ه صفحه ١٢٩٨سال چاپ قسطنطنيه .تسع رسائل في الحكمه والطبيعيات )١
 .  گفته مي شود الجوزاني شاگرد ابن سينا اين بخش را بعد از وفات ابن سينا تحرير كرده است)٢
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كتاب به دست ما رسيده است وبخش موسيقي از           ٣ي اين   خوشبختانه برخي از نسخه هاي خط      
همانطوري كه  . در ضمن مجموعه رساله هاي شيخ الرئيس در هند چاپ شده است           " ةالنجا"كتاب  

دكتر محمود احمد الحفني آن را به صورت جداگانه از روي نسخه خطي آكسفورد همراه با                     
 .چاپ كرده است در برلين ١٩٣١ترجمه آلماني آن منتشر كرده و در سال 

و ما ضمن اين كه از دكتر الحفني تجليل مي نمائيم وتلاش اورا در نشر چنين آثار ارزشمند                       
موسيقي ارج مي نهيم براو خرده مي گيريم كه متن عربي را همانطوري كه بوده بدون شروح و                     

لماني در حالي كه اين شروح وتعليقات را به ترجمه آ           ،تعليقات در پانزده صفحه منتشر كرده        
صفحه را در بر مي گيرد وبه اين ترتيب خوانندگان عرب زبان را از              ٧٩اختصاص داده وآن ترجمه     

حال آنكه  ما براي شناخت موسيقي خودمان به آن           .اين معلومات وپژوهشها محروم ساخته است     
 .نيازمندتر از آلمانها هستيم

 
 موجود است كه بعضي از      ١در لندن اما از كتاب فارسي دانشنامه دو نسخه خطي در موزه بريتانيا             

 .بخشهاي آن در ايران به چاپ رسيده در حالي كه بخش مربوط به موسيقي هنوز چاپ نشده است

المدخل الي صناعه   ((ابن ابي اصيبعه كتاب ديگري از ابن سينا را در زمينه موسيقي به نام                     
جاه آمده  متفاوت است وخود      نام مي برد كه موضوع اين كتاب با آنچه در كتاب الن            )) الموسيقي

به دو كتاب ديگر اشاره مي كند كه در آن به توضيح برخي نكات              )) ءالشفا((ابن سينا در موسيقي     
 ولي متاسفانه اين سه     ٣))كتاب اللواحق ((  و ٢))كتاب البرهان ((موسيقائي مي پردازد كه عبارتند از       

 .كتاب از بين رفته است

 
 حاوي مهمترين وگسترده ترين مباحث موسيقي ابن سينا است و            اما بخش موسيقي از كتاب شفا     

حقيقتاً  از ارزنده ترين منابع موسيقي قديم عربي شمرده مي شود وآن نيز نسخه اي خطي است كه        
هنوز به زيور طبع آراسته نگشته وتا آنجا كه من مي دانم نُه نسخه از اين بخش موسيقي به دست                     

زن  كتابخانه هاي مختلف دنيا پراكنده است كه دو نسخه از آن در              ما رسيده است كه در ميان مخا      
 وديگري در   ٥و ديگري در دفتر كتابخانه هندي لندن        ٤در آكسفورد )) بودليان((مخزن كتابخانه   

                                                 
١(Ms.Add.16659.fols.333-337v &Ms.or.2361fols,157 

 ١٥٤نسخه المكتب  الهندي  در لندن برگه شماره )): ءموسيقي الشفا) ((٢

 ١٧٤و١٥٨شماره برگه ،مرجع سابق)٣
٤( Ms.poc.109 & poc.250 

٥ (No.1811. 
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 ودو نسخه در كتابخانه      ٧منچستر" جون رايلندز "  ونسخه اي هم در مخزن        ٦دانشگاه ليدن هلند  
ونسخه نهم در كتابخانه انجمن سلطنتي       ،٩يگري درمخزن مسجد الازهر مصر    مصر و نسخه د    ٨قاهره

   ١٠.آسيايي لندن موجود مي باشد

و من توانستم رونوشتهايي از نسخه هاي مذكور را به دست آورده و آنها را باهم مقابله نمايم كه                    
ولي نسخه انجمن   . ل است متن  آنها كام   ، در نتيجه دريافتم كه به استثناي تفاوتهاي اندك و ناچيز         

 .سلطنتي آسيايي كه براي من ارسال نشده تقريباً فاقد يك سوم آخر مطلب  مي باشد

بخشي از نسخه هاي ديگر كتاب شفا را كه در           )) مولفات ابن سينا  ((در كتابش     )) پدر قنواتي ((
. موده است چندين كتابخانه پراكنده گشته وبعضي از آنها نيز حاوي بخش موسيقي  هستند ذكر ن               

چون از آن اطلاعي نداريم تا درباره       . براي ما مشخص نشده كه آيا اين بخش كامل است يا ناقص           
دكتر هنري جورج فارمر وبارون رودلف اير لانژر  خاورشناس به وجود نسخه             .آن اظهار نظر كنيم   

 در واقع چنين    اما.  اشاره مي كند   (1)سوئد)) ابساله((ديگري از موسيقي شفا در كتابخانه دانشگاه        
همان طوري كه مدير كتابخانه دانشگاه مذكور  براي ما نوشته            .وجود ندارد   )) ابساله((بخشي در   

بارون اير لانژر    .نسخه اي از شفا كه در آنجا وجود دارد فقط مختصري از بخش طب است               . است
ريس همراه   در پا  ١٩٣٥موسيقي شفا را به فرانسه ترجمه كرد وآن را بدون متن اصلي در سال                  

دكتر فارمر  ((همانطوري كه   . چاپ كرده است   "La  Musique Arabe "بخش دوم كتابش    
 studies"  دوم كتابش    ءآن را به انگليسي ترجمه كرده و همراه متن اصلي  در جز            " عود" بحث  

in oriental musical instruments " منتشر كرده است. 

سيقي است با توضيح فلسفه خاص خودش به پيدايش ابن سينا در نوشته هاي خود كه درباره مو
شعر و ،ريتمها يا هارمونيها ،گونه ها وانواع آنها ،موسيقي وماهيت آن واصوات همگون وناهمگون 

تركيب آهنگها وآلات موسيقي با سبكي علمي ومتقن بدون تطويل وتكرار پرداخته است ،اوزان آن 
د و نظرات خويش را با دلايل  منطقي  تائيد وتاكيد وهر مطلبي را با دليل و برهان توضيح مي ده

مي نمايد ودر تحقيقات موسيقي خود تنها برجنبه هاي فيزيكي ورياضي اكتفا نمي كند بلكه  
 ءعلاوه برآن به بررسي فلسفي و روان شناختي آن نيز مي پردازد ودر همه اين موارد در مقابل آرا

                                                 
٦ (No.144-5.  
٧ (No.378-9 
 ).٦٧٥فلسفه (و) ٨٩٤فلسفه  ()٨
 .زهر مراجعه شودبه فهرست نسخ كتابخانه الا) ٩

١٠ (No.5 
1- farmer (H.G) the sources of Arabian music. Bearsden.P.41 
 D´ Erlanger .La musique Arabe,vol 2.P.251                         
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مي   گيرد  كه به نظر وي آنها نيازمند افزايش واصلاحو افكار گذشته موضع مفسر ومنتقدي را مي
 .باشند

اين امر به روشني در سطرهاي اوليه مقدمه اي كه بحث موسيقي شفا را باآن آغاز مي كند براي                     
اكنون وقت آن است كه بخش رياضي فلسفه را با بيان           : (( آنجا كه مي گويد   . ماآشكار  مي شود   

يم واز اين علم به آنچه كه ذاتي آن و منشعب از اصول ومبادي              كليات دانش موسيقي به پايان ببر     
آن است اكتفا نمائيم بدون اين كه آن را با اصول عددي وفروع حسابي طولاني كنيم كه شايسته                    
است به خاطر تصريح برآنچه كه آمده يا اظهار آنچه كه بيان شده مهارتي از نوع صناعت  عدد در                   

به موارد مشابه اشكال فلكي واخلاق نفساني متناسب با ابعاد             آن به دست آوريم بدون اينكه         
موسيقي توجه كنيم زيرا آن روش كساني است كه به اعتقاد ايشان علوم از هم جدا نيستند وآنچه                   
كه ذاتي است با آنچه كه عرضي است فرقي ندارد كه اين گروه  فلسفه شان قديمي گشته وبدون                    

ل كاراني كه فلسفه اصلاح شده  ومنقح  را درك كرده وبه              تلخيص واجمال به جاي مانده واهما     
تفصيل  قطعي ويقيني نيز رسيده اند از ايشان تبعيت كرده اند وما در حد وسعمان كوشيده ايم كه                   

 ١))حق را مراعات  كنيم وتا مي توانيم پذيراي اسباب وانگيزه هاي مرسوم ومتعارف نباشيم

 اختر  بااز آن فلسفه قديمي كه اعتراف به ارتباط موسيقي           از اينجا  روشن مي شود كه ابن سينا           
 : مي گويد وشناسي مي كند

 واقوالي از اين قبيل كه در رسائل        ))افلاك وحركات ستارگان داراي نغمه ها وملوديهايي هستند       ((
  به روش قدما رفته اند راضي - كه در فلسفه خويش خصوصاً در بخش موسيقي–" اخوان الصفا" 

 .نيست

اعلام مي  ن  آن سينا بعد از اين با بياني روشن نظر خويش را درباره پيدايش موسيقي وماهيت                  اب
 وفلسفه جديدي مي آورد كه من كسي را قبل ازاو سراغ ندارم كه اين فلسفه را آورده                        دارد
او معتقد است كه خداوند اداره كننده هستي است ودر سرشت موجودات زنده براي بقاي                 ،باشد

ام وترتيبي قرار داده  است كه همان تناسل است واز آنجا كه حيوانات دور از يكديگر                 نوعشان نظ 
به تنهايي زندگي مي كردند وغرض مذكور آنها را ناچار ومجبور به نزديكي به يكديگر مي كرد                   

 دن ارزاني داشت تا هر فردي ازآن به عنوان وسيله اي براي فراخوان             را بنابراين طبيعت به آنها صدا    
حالات ديگر نيز حيوانات كوچكي كه توانايي دفاع ومراقبت از خود             ري استفاده  نمايد ودر    ديگ

را ندارند اين صدا را براي كمك خواستن از مادروديگر حاميانشان  در مقابل آفت يا خطري به                    

                                                 
 ١٥٣ از نسخه هندي برگه شماره ءموسيقي شفا) ١
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اما انسان كه به صورت اجتماعي با هم نوعانش زندگي مي كند ضرورت او را وادار   .مي بردند  كار
بنا براين سرو صداي طبيعي را      .كند كه آنچه را در روانش مي گذرد براي ديگري بيان نمايد            مي  

زباني تصحيح شده وپيراسته به     ) سروصدا(وسيله اين بيان وتعبير د رنظر گرفته براي خود از آن             
وجود آورد تا با اغراض بي شمار او مطابقت نمايد وبه اين سروصداي معمولي شكلهاي مختلفي                 

وبالابردن ،به اقتضاي طبيعت  به غير هد از قبيل پايين  آوردن  صدا به هنگام ناتواني وتوسل              مي د 
تا اينكه تاثير تعبير مورد نظر در روان كاملتر           ... آن وشتاب به هنگام تهديد واظهار قوت وغيره        

اما تركيب صداها جز تقليد اين اشكال مختلف احساسي كه در نفس پديدار مي گردد ونفس                .باشد
تحت تاثير آن قرار مي گيرد نيست  وهرگاه  اين تركيب اصوات با سبك موسيقي آراسته گردد                     

در نهاد آدمي فراهم آيد زيرا علت لذت همان احساس چيزي  است كه داراي نظم ترتيب                    لذت
از اينجا روشن مي شود كه آنچه كه بزرگترين فلاسفه غرب امثال داروين كه موسيقي را با                   .است

املش در مي آميزد وآن را وسيله اي از وسايل بقاي نوع  مي داند وژان ژاك روسو                      نظريه تك 
ابن .وهربرت اسپنسر كه مي گويند موسيقي زبان تربيت وتمدن است كه داراي تاثير ويژه مي باشد               

 .سينا در اين گفتار چندين قرن برآنها پيشي گرفته است

 اصل موضوع منتقل مي شود وبه صداهاي          ابن سينا بعداز اين مقدمه فلسفي از كتاب شفا به            
بارون " همانطور كه   ،همگون وناهمگون  مي پردازد وآن را با روش دقيق علمي بررسي مي كند               

موضوع هماهنگي نغمه ها     . مي گويد آن را بيش از ارسطو وفارابي توضيح مي دهد              ١"ارلانژه
همزمان از پيچيده ترين مسائل آوا      وآهنگها وناهماهنگي آنها هنگام گوش دادن به طور متوالي يا            

روانشناسي وفلسفه  است زيرا معيار اين هماهنگي وناهماهنگي جز احساس وذوق فردي             ،شناسي  
 موضوع  لذانمي باشدواز انجا كه ذوقها پايدار نيستند وبااختلاف محيط ها وزمان ها متفاوتند                  

  در اينربناب، ثابتي نيستند  صداهاي هماهنگ وناهماهنگ از جهت تركيب موسيقي بر سبك وسياق          
بهترين ، از نظرهماهنگي با برگردان وترجيع       ۲  صداي جواب   شده است كه  تمدنهاي گذشته گفته    

 .آهنگهاست
نيكوترين ،عرب به اين نتيجه رسيد كه نوع پنجم وچهارم اصوات          ،درحالي كه در سده هاي ميانه       

مي بينيم اين نظر در اروپا در قرن         آنگاه  ،ابن سينا هم همين را بيان داشته است           .صوت است   
دوازدهم ميلادي تغيير مي يابد ودر همان وقت فرانكو الكلوني  به صراحت ابراز مي دارد كه گونه 

پس از آن مي بينيم كه بسياري ازسرشناسان موسيقي         . سوم نغمه ها خوش آيند ترين نغمه ها ست        
گون هستند به همين منظور فلاسفه       قائل به اصوات ناهم   مدرن غربي در ساختهاي موزيكال خود      

وموسيقيدان ها از گذشته براي علل اين همگوني وناهمگوني به بيان علت پرداخته ودر اين زمينه                 
علت همگوني  : يكي از فيلسوفان سرشناس معاصر مي گويد       )) ليبنتس(( .اختلاف نظر داشته اند   

                                                 
١ (D´ Erlanger , la musique Arabe.vol.2p.261.   
 صداي فرود پرنده: الجواب) ٢
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 ))مولمهولتز(( .ده اصوات است  وناهمگوني آن به خاطر پذيرش غير ارادي انسان وفركانسهاي سا         
)Molmholtz (               يكي از بزرگترين دانشمندان معاصر مي گويد با مجموعه اي از اصوات فرعي

 .از يك فرآيند توافقي  هر صدايي را مي توان با آن تعبير كرد
يك نظريه امتزاج يا ريخت شناسي وجود دارد  كه به هماهنگي وناهماهنگي اصوات ودرجه                   

اين نظريه امتزاج به عنوان يكي از        ١.وان آميختگي وتركيب آنها با يكديگر نظر دارد       تفاوت آنها وت  
جديد ترين نظريات كه در قرن بيستم از آن سخن رفته است از هزار سال پيش نزد عربها ناشناخته         

 .بود
 صوت ناهماهنگ آن  : ((ابن سينا به موجب آن اصوات ناهماهنگ را شناخته ودرباره آنها مي گويد            

صوتي است كه دو نغمه با هم جمع نمي شوند وانسان از آن به لذتي دست نمي يابد واز آن مي                      
 ٤.گريزد وعلت آن عدم تركيب ميان دو نغمه است

 اختصاص داده است واين از ارزشمند ترين مطالبي است كه ٥ابن سينا فصلي را به شعر واوزان آن 
ابن سينا قبل از اين كه يك       ، رهيچ كس پوشيده نيست     همان گونه كه ب   . در اين زمينه نگاشته است    

 موسيقايي   وي از يك نظر گاه    . موسيقيدان فرزانه باشد شاعر وچامه سرايي زبردست بوده است           
شعر سخني خيال انگيز    : (( محض درباره شعر بحث مي كند وشعر را اين گونه تعريف مي كند              

وي .)) مساوي وتكراري مي باشد   ، متشابه ومركب از الفاظ هماهنگ است كه در وزن حروف روي         
شعر ازآن جهت كه از الفاظ تشكيل شده است مباحث لغوي ونحوي در آن نهفته است                ،مي افزايد 

 .وزن وعلل واسباب آن موجود است يك امر موسيقايي است،واز آن جهت كه در شعر 
ادي مارابراي فهم   چنين بحثي در موسيقي غنايي از اهميت به سزايي برخوردار است وتا حد زي               

همچنين راه نويني را براي      .سبكهاي آهنگ سازي قديم از جهت هارمونيكي آن ياري مي كند              
مطالعه اوزان شعر عرب به روي ما مي گشايد كه من معتقد هستم كه مطالعه اوزان شعر عرب از                    

ر حسين بن   ابو منصو . طريق موسيقي بسيار ساده تر وآسان تر از مطالعه آن به شيوه تقطيع است               
زيلع شاگرد ابن سينا نقل قول كرده است كه شيخ الرئيس براي هر زماني از شبانه روز مقامي را                     
اختصاص داده است كه استماع آن متناسب طبع انسان است واز موسيقيدان ها ونوازندگان مي                  

ي براي  ابن سينا مي گويد مقام رهاوي براي سحرگاهان ومقام حسين          . خواهد كه پايبند آن باشند    
صبحگاهان ومقام رست براي طلوع آفتاب ومقام ابوسليق براي پيش از ظهر ومقام زنگوله براي نيم              
روز ومقام عشاق براي صلاه ظهر ومقام حجاز براي مابين دو صلاه ومقام عراق براي عصر ومقام                  

ام اصفهان براي نزديك غروب ومقام نوا براي غروب ومقام بزرك براي بعداز نماز عشا ومق                   
  .   براي هنگام خواب بسيار مناسب است٦مخالف

 

                                                 
 ٥٥ص ٣٧ والعدد ٦٦ص ٢ العدد - الدكتور الحفني-المجله الموسيقيه) ٣
 ٨٥بخش موسيقي از كتاب النجاه چاپ برلين ص ) ٤
 ١٧١موسيقي شفا نسخه المكتب الهندي برگه ) ٥
 )به نقل از فارمر   (.or.2361 vol.226vيتانيا  نسخه خطي موزه بر،الكافي في الموسيقي)٦
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در عصري كه ايستگاههاي راديويي در زمانهاي مختلف براي مردم موسيقي پخش مي كنند دست                
اندركاران وبرنامه ريزان راديوهاي عربي به چنين بحثهاي موسيقايي بسي نيازمندند ولي متاسفانه              

ند هيچگونه اثري از انديشه يا تخصص در اين زمينه            در برنامه هايي كه براي ما ارائه مي ده          
 .مشاهده نمي شود

مقاله موسيقي شفا از مهمترين مقالات ابن سينا است كه دربردارنده فصلي تحت عنوان آهنگ                  
  ۱سازي است

پس از  .در اين فصل بسياري از امور تكنيكي آمده است كه جز ابن سينا هيچكس به آن نپرداخته                   
هنگ سازي وراههاي تغيير مايه از يك مقام به مقام ديگر واز يك هارموني به                  آنكه چگونگي آ  

هارموني ديگر را توصيف مي كند چگونگي آرايش آهنگ را هنگام اداي آن با افزودن برخي امور                 
آن را براي ما بيان مي كند وآنها را زيادات فاضله  مي نامد ودر كتاب النجاه از                   ،به آهنگ اصلي    

 : ياد مي كند ومي گويد۲ن محاسن لحنآنها به عنوا

برخي از محاسن لحن خاص نغمه ها وبرخي مخصوص هارموني ها است وبخش مربوط به                  ((
     است ودر تعريف ترعيد     )) تركيب((و))توصيل((،)) تمزيج((،)) ترعيد((نغمه ها عبارت از       

اصل آن احساس   گونه اي است كه فو    ترعيد پركردن آهنگ با نغمه هاي متوالي به        : ((مي گويد 
ناميده )) Tremol((البته اين تعريف مطابق است با آنچه كه در اصطلاح موسيقي غربي             )). نشود

تمزيج آن است  كه آهنگي را بر روي دستان            : (( سپس در تعريف تمزيج مي گويد      . مي شود 
 ديگري  انگشتهاي بالا وپايين را مي لرزاند تا صداي       ، ايجاد كند درحالي كه آن را در دست دارد        

             شناخته )) Trill((كه با اين صدا تركيب  ميشود شنيده شود واين چيزي است كه امروزه بنام                   
توصيل آن است كه با حركت پيا پي انگشت در زير يا              : ((ودرباره توصيل مي گويد   )).مي شود 

    د كه همان بالاي دستان به گونه اي نواخته شود كه پيوسته صدا از زير به بم واز بم به زير تغيير ياب
))Glisando (( مي باشد. 

البته اين امور هنري كه اكنون در موسيقي غرب رايج است از آن جمله تنها ترعيد نزد نوازندگان                   
بجز معدود كساني كه اخيراً موسيقي عربي را براساس تكنيك           .شرقي موسيقي عربي معمول است      

نا كار برد داشته وشناخت اين امر به ما         غربي فراگرفته اند در حالي كه اين امور در زمان ابن سي            
ابن سينا با اين بيان به       .تصويري از مهارت وتفنن در موسيقي عملي نوازندگان قديم مي دهد               

آن تك ضربي مداوم وبر دو وتر از نغمه مورد نظر است ونغمه             : ((مي پردازد كه    “ تركيب”تعريف  
                                                 

 ۱۷۳نسخه مكتب هندي برگه  ،ءبخش موسيقي شفا)۱
 ۱۷۳بخش موسيقي النجاه چاپ برلين ومرجع سابق برگه )۲
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آن گواينكه آن دو در يك زمان نواخته مي         پنجگاه وغير   ،اي كه همراه آن است به تناسب چهارگاه       
 .تضعيف هانيز از جمله تركيب ها محسوب مي شوند به استثناي اكتاو )).شوند

تركيب عبارت است از ايجاد چند نغمه در يك زمان وآن به اين اعتبار نوعي تعدد اصوات است                   
موني را در مراحل اوليه     ناميده مي شود واز اينجا استنباط مي شود كه عربها هار           )) هارموني((كه  

دكتر فارمر معتقد است تركيبي را كه        .اش شناخته ودر موسيقي عملي خود آن را به كار مي بردند           
ابن سينا به عنوان اولين مولف موسيقي بيان كرده است ترجيحاً نخستين گام در نقد اصوات در                   

هارموني از آن بهره جسته      است كه اروپائيان در پيشرفت موسيقيشان در راستاي سبك           (3)موسيقي
عد از اين كه ابن سينا چگونگي آهنگ سازي را از همه جهات توضيح مي دهد اشاره مي                    ب .اند

بايد به كيفيت   : ((كند به اين كه شيوه خاصي در تدوين موسيقي وجود دارد آنجا كه مي گويد                
ي با اين وصف    آهنگ سازي با يك مثال اشاره كنيم وريتمي را فرض كنيم  كه بهتر است هزج                 

همه اين اكتاوها با يد از انواع اهنگين        .*))تن تن تنن تنن تن تن تنن تنن تنننن تنننن تن تن             ((باشد
: باشد واجراي آن برعود كه بعداً بيان خواهد شد از سبابه زير تا مطلق مثلث بدين منوال است                    

 س. مطلق مثلث ،ابه مثلث   سب،بنصر مثلث   ،مطلق مثني ،سبابه مثني ،بنصر مثني ،مطلق زير ،سبابه زير 
 ل علامت مثني و   م   علامت زير و     ز علامت بنصر و     ب  ،  علامت مطلق  قعلامت سبابه است و   

كه ما در زير هر ضربه دستان كه بايد از آن نغمه اي خارج شود علائم ويژه آن                     .علامت مثلث   
يز محفوظ است   رانوشته ايم بنابراين هارموني همانگونه كه نوشته شده رعايت گرديده وآهنگ ن             

اين مثالي كه براي غير محقق كلماتش معما به نظر مي رسد قديمي              .كه بدون خلل اجرا مي شود     ،
پيدا كردن چنين اثري در تاريخ      . ترين سند موسيقي مدون عربي است كه به آن دست يافته ايم             

بك موسيقي عربي بسيارحائز اهميت است وما اگر بگوئيم عربها در تدوين موسيقي فاقد س                   
در نوشته اش   " ژول روانيت "  آنچنانكه استاد  *.نوشتاري بوده اند حق آنها را نا ديده گرفته ايم           

آنچه در  : درزمينه موسيقي عربي در فرهنگنامه موسيقي فرانسه به آن معتقد گشته ونيز مي گويد               
ر تمامي  زبان عربي درباره موسيقي از ابتداي قرن نهم ميلادي نوشته شده بسيار زياد است ولي د                

كتب وتاليفات انبوهي كه تا زمان حاضر نوشته شده اثري از سبك مكتوب موسيقايي ديده نمي                  
 ١.شود

                                                 
1( farmer:the Arabian influence on musical theory.P.G  &   historical  facts for the Arabian musical 

influence .P.112. 
 . در نسخه هايي كه من دارم ميان اين نوتها اختلاف است*

 از آنجايي كه محقق اثر خود عرب تبار مي باشدنوشته هاي عربي زيان ابن سينا را به عربها نسبت داده است در حالي كه نمي توان                               *
 .تمامي تاليفات به زبان عربي را از آن عربها دانست

 ٨ ص ١ج .١٩٢٧قاهره سال . جمه اسكندر شلفوندائره المعارف موسيقي فرانسه تر) ١
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عربها قبل از ابن سينا تدوين موسيقي را شناخته بودند آنچنانكه ابوالفرج اصفهاني در كتاب اغاني                
آهنگي را كه   اسحاق موصلي براي ابراهيم بن مهدي يك نوع          : (( وي مي گويد  .نقل كرده است    

 آهنگ پردازيش را تدوين كرد وابراهيم        ءانگشت وطريقه اجراي آن و اجزا      ،ساخته ونواخته بود  
 .))ساخته اورا اجرا كرد،بدون اينكه قبلاً آنرا شنيده باشد 

چنين خبري به ما مي گويد كه گونه اي از تدوين موسيقي از قرن دوم هجري نزد موسيقيدان هاي                   
صفي الدين  " الادوار"در كتاب   . گرچه ما چگونگي آن تدوين را  نمي دانيم        عرب شناخته شده بود     

عبدالمومن ارموي بغدادي كه در اواخر عصر عباسي مي زيسته  نمونه هايي از آهنگهاي تدوين                  
شده مانند آنچه كه از ابن سينا نقل شد موجود مي باشد كه از اين كتاب نسخه اي در موزه                         

 ١.دبريتانيايي لندن وجود دار

اشخاصي : ابن سينا در جاي ديگري از موسيقي شفا به تدوين موسيقي اشاره مي كند ومي گويد                 
سپس به  ،راديده ام كه ريتم هايي را آنچنانكه مي شنوند در سريعترين وقت ممكن مي نويسند                   

جاي زمان هاي طولاني نت هايي قرارمي دهند كه طول آنها را عرف تعيين مي كند وبه اندازه                     
ش آن زمان ها دستش را در نوشتن نتها مي كشد ودر خلوت مقادير كشش وزمان را به خاطر                    كش

 ٢.مي آورد

اين مثال ابن سينا ما را از حقيقت تاريخي ديگري آگاه مي سازد وآن اين است كه عربها تدوين                     
 در تدوين   موسيقي زمان بندي شده را قبل از اروپائيان شناخته بودند وترجيحاً انديشه زمان بندي              

برگرفته از اعراب   ،در اروپا ظهور كرد     ) قرن يازدهم ميلاي  ))( جيد واريزو ((موسيقي كه در زمان     
راه ،بخصوص  وقتي كه بدانيم اين        . امري سهل است  ،بود اما حل رموز موسيقايي مثال مذكور         

بسته مي  حلي رابراي ما بيان كرده وآن ابعادي است كه به موجب آن دستانهايي بر قبضه  عود                     
شود وما ارزش هاي هنري نغمه ها را يا از طريق دانش رياضي محاسبه مي كنيم ويا به يك روش                    

پس عود را برمي گيريم و دستان هايي را بر آن طبق آن ابعاد                      . عملي روي مي آوريم    
 آنگاه نغمه هاي ناشي از دستان ها را مي شنويم وپي به ارزش هنري                 .تعبيه مي كنيم    )فواصل(

 .ا مي بريمنغمه ه

نغمه هايي را كه ابن سينا در مثالش به كاربرده است يك گام موسيقي از بالا به پايين به اين                        
 ".دو سي بيمول لاصول فا مي ري دو: "صورت است

                                                 
 مراجعه ٩ صفحه ١٩٥١بغداد سال ،تاليف ذكريا يوسف )) موسيقي عربي((صفي الدين در باب )) نموذج التدوين الموسيقي((به كتاب ) ١

 .شود
 .١٧٣موسيقي شفا نسخه مكتب هندي برگه )٢
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آن را تاري ضخيم در     " دوزان" قرار داديم كه    )) صول  ((در اين تسميه مطلق بم را معادل نغمه          
     حساب ))الخ...تن تن تنن     (( طول نغمه هاي زماني كه با            اما. ويولن امروزي غرب مي داند     

ها چيزي نيستند مگر همان ضربه زخمه اي كه بر تار عود نواخته مي شودو                ))تن((مي شود واين    
است ويا برابر   )) كروش((وايستايي آن نيز به اندازه يك       )) كروش((زمان آن ضربه مساوي زمان      

رشه دار وآلاتي است كه در آنها دميده   ميشود وآن البته             در آلات موسيقايي زهي آ    )) نوار  ((يك  
 .با سرعت ميانه است

ولي آنچه كه مايه تاسف است اين است كه نسخه هايي كه در اختيار من هست اشاره به طول                      
هيچ يك از نغمه هاي ياد شده  در مثال نكرده اند وآن ناشي از خطاي نسخه نويسان است كه در                      

ناسب آن را قرار نداده اند آنطوري كه ابن سينادرمثال خود به روشني آن را                زير هر ضربه نغمه م    
 :بيان كرده و مي گويد

 ))ما در زير هرضربه دستان كه بايد از آن نغمه اي خارج شود علائم ويژه آن را نوشته ايم((

ي  هرنغمه   بنابر اين همانطوري كه منظور ابن سينا بوده نمي توانيم بفهيم كه مقدار بلندي وكوتاه               
چقدر است تا آن را بنوازيم وبه هرحال چنين آهنگي كه از حديك مثال فراتر نمي رود ارزش                     

اما ارزش تاريخي آن داراي اهميت است از اين جهت كه قديميترين سند آهنگ                 ،هنري ندارد   
موزيكال مدون عرب است كه به دست ما رسيده واز اين جهت ارزشمند تر از نمونه هاي صفي                   

 .ن ارموي استالدي

آيا ابن سينا   :پژوهشگر موضوع ابن سينا وموسيقي ناگزير خود را در مقابل اين سئوال مي يابد كه                
همانطوري كه از نظر علمي وتئوريك به نيكي از عهده آن برمي آمده آيا مهارت عملي نيز در                     

رابي وصفي الدين موسيقي داشته است؟ كتابهايي را كه من ترجمه نموده ام برخلاف آنچه كه از فا
روشن است كه وزير ودانشمندي همچون ابن .تصريح نموده اند صراحتي بر اين مطلب نداشته اند   

سينا كه داراي چنان جايگاه اجتماعي است معقول به نظر نمي رسد كه به عنوان يك نوازنده                     
العه مي كند   وخنياگر در صحنه اجتماع شناخته شود ولي هركس تاليفات اورا در زمينه موسيقي مط             

هيچ ترديدي نمي كند كه وي داراي مهارت عملي نيز بوده است زيرا كه شيوه پرداخت او در                     
زمينه موسيقي شيوه اي عالمانه بوده ودر زمينه هاي كاربردي نيز داراي ورزيدگي ونسبت به ريزه                 

 .كاريهاي نواختن آلات موسيقي بسيار آگاه بوده است

 : گفت كهدرباره اين سخنان چه مي توان

وسببي از جهت آلات موسيقي  اين سبب را كمك كرده وآن نيازي است كه در اندازه گيري                    ((
وپياده كردن آهنگها برروي دستانها احساس شده وبه كار برد انگشتان برروي دستان منجر گشته                 
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ودر بدو امر دشوار است كه كف دست وانگشتان با هم به حركت درآورده شود پس بايد كف                    
 .     ثابت مانده وانگشتان حركت نماينددست 

 
 

ربع اول دستانها كه مختص خنصر است محكم گرفته شود وانگشت ابهام براي كنترل                   ((ونيز
وتنظيم به كاربرده شود وچهار انگشت ديگر براي عمل كردن در محدوده ربع اول به كارگرفته                   

ن موقع انگشت خنصر وسبابه با      شود وبه كار بردن انگشت وسطي وبنصر با هم دشوار است در اي            
 .))هم به كار گرفته مي شوند اما وسطي بدون بنصر وبنصر بدون وسطي كار مي كنند

در بستن دستان معروف به وسطي زلزل برخي آنرا اندكي پايين مي آورند وبعضي كمي آنرا ((ونيز 
 ميان دو واسطه    بالا مي برند وتفاوت آنرا تشخيص نمي دهند وميان فاصله دوم وفاصله اي كه                

است تفاوتي قائل نمي شوند وهر يك را به جاي ديگري  به كار مي برند وبعيد نيست كه برخي                     
 .))از اهل فن با دقت گوش مي دهند واين تفاوتها را درك مي كنند

آيا بعيد نيست كه چنين سخناني از شخص صادر شود كه صرفاً موسيقي را به صورت تئوريك                   
 عملي آن مهارت نداشته باشد؟فرا گرفته ودر جنبه 

ودليل روشنتري  نيز وجود دارد وآن نمونه ملوديكي است كه قبلاً ذكر شد آيا ممكن است                      
شخصي آهنگي را بسازد وآن آهنگها در جانش رسوخ نكرده باشد؟ آيا چنين چيزي بدون تمرين                 

 عملي امكان پذير است؟

 .ث  عملي محض مي باشندهمگي مباح،ونيز توصيف وي از ترعيد وتمزيج وتوصيل 

آيا ممكن نيست كه اينها از ابداعات وي باشد؟ وبدينسان در روزگار  خود انقلابي را در                        
در )) ليست((و)) ويولن((در  )) پاگانيني((همانطوري كه   .عود ايجاد نموده باشد      )) تكنيك((
 .چنين انقلابي  را پديد آورده اند)) پيانو((

بن سينا در تئوري وعمل يك موسيقيدان بوده ومن افتخار مي كنم            من خود را متقاعد ساختم كه ا      
 .))ابن سينا هنرمند بوده: (( اولين كسي هستم كه مي گويم

در .وشما نيز قطعاً  احساس مراداريد        . تا آنجا كه وقت اجازه مي داد به اين موضوع پرداختم              
ب پيش از ابن سينا مانند كندي       ابتداي پژوهش بر خود لازم مي ديدم كه تاليفات موسيقيدانان عر          
بطلميوس واقليدس را مطالعه    ، وفارابي را مطالعه نمايم گرچه تاليفات يونانياني همچون ارسطو          

نكرده باشم ولي چاره چيست؟ اين كتابها در دسترس  نمي باشند  وبه صورت نسخه هاي خطي                   
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(1).انبول نگهداري مي شود    برلين واست ،ميلان  ،مادريد، وپراكنده در مخازن كتابخانه هاي لندن       

اين هنرمندي را كه به نظر      ،وتصويري نيز از آنها به دستم نرسيده تا به صورت كامل حق ابن سينا              
 .من اهتمام وعنايت زيادي به موسيقي داشته  ادا نمايم

 زكريا يوسف

                                                 
ود است که حاوی بخش موسیقی است        در ایران هفت نسخه خطی کامل از کتاب شفای ابن سینا موج            )1

 :شامل

 .دونسخه درکتابخانه مشکات دانشکده حقوق دانشگاه تهران

 .دو نسخه در کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 .یک نسخه در کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری

 .یک نسخه در کتابخانه نصر االله تقوی در تهران

 .یک نسخه در کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد


